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ادامه از صفحه ۱۲

در دوره اخیر مجلس شـــورای اســـامی وظایف کمیســـیون 

فرهنگی ســـنگین‌تر از بســـیاری دوره‌های دیگر بود اما هیچ 

اثری از نمایندگان عضو این کمیسیون در مصب‌های حساس 

و مقاطع سرنوشت‌ساز دیده نشد. همان روز اولی که نمایندگان 

وارد مجلس شدند، معلوم شد که موضوع فرهنگ نزد آنها چقدر 

مظلوم اســـت. به جز تعداد محدودی که با میل خودشـــان به 

کمیسیون فرهنگی آمدند، الباقی به این دلیل فرهنگی شدند 

که در کمیسیون‌های دیگر جا نبود. این چیزی نیست که تفسیر 

ناظران طعنه‌زن و تعبیر کنایه‌آمیز منتقدان باشد؛ همان چیزی 

است که از زبان یکی از نماینده‌ها شنیده شد وقتی از او پرسیدیم 

آخرین فیلمی که دیدی و آخرین کتابی که خواندی چه بود.

در این ایام کرونا را داشـــتیم کـــه تمام اقتصاد هنر را به چالش 

کشـــید و بسیاری از آدم‌های آبرودار و محترم و مفید را به وضع 

بدی انداخت، خیلی از زیرســـاخت‌ها را سست کرد یا حتی تا 

مرز فروپاشی برد. کمیسیون فرهنگی مجلس در این مدت کجا 

بود؟ اوضاع فرهنگی کشور در پیچ مهمی که دولت داشت عوض 

می‌شد، نیازمند تدبیر و برنامه‌ریزی دلسوزانه بود اما مجلسیان 

نه‌تنها در این راه گام نگذاشـــتند، بلکه بعد از مدت‌ها دوری و 

بی‌محلی به فرهنگ، یادشـــان افتاد که در هیبت تندروترین 

دلواپسان بیایند و باد زیر شعله سوءتفاهم‌ها بیندازند. برنامه وزیر 

ارشاد جدید که منتشر شد کلی از این سو و آن سو مورد هجمه 

قرار گرفت که چرا اینقدر تند و بدون مســـامحه است. تعارف را 

اگر کنار بگذاریم، همه این را به‌صورت دو فاکتور و غیررســـمی 

می‌دانستند که لحن آن برنامه برای اینکه مجلس ایرادی نگیرد 

چنین تنظیم شده است. واقعا چرا باید چنین می‌شد؟ چرا لحنی 

که مجلس می‌پسندید با آنچه که حداقل از رضایتمندی را بین 

اهالی هنر و فرهنگ ایجاد می‌کرد، اینقدر باید فاصله می‌داشت 

و محل تناقض می‌بود؟ کمیسیون فرهنگی در این میان چه‌کاره 

بود؟ چه پلی بین هنرمندان با بدنه مجلس زد و چطور اعضای 

این کمیسیون، باقی همکاران‌شان در مجلس را توجیه کردند 

تا منطقی‌تر بیندیشند و توقعی معقول از فضای فرهنگی داشته 

باشند؟ هیچ! آنها خودشان حتی تندتر از خیلی نماینده‌های 

دیگر موضع گرفتند. مدت زیادی از روی کار آمدن دولت جدید 

نگذشـــته بود که از کمیســـیون فرهنگی مجلس سر و صدای 

اعتراض به پروانه ســـاخت‌هایی که دولت قبل صادر کرده بود 

درآمد. این قضیه دود از سر اهالی هنر بلند کرد. می‌گفتند در 

این کشور دولت عوض شده، حکومت که عوض نشده؛ وانگهی 

این دولت نبود که تصمیم داشت پروانه‌های صادرشده توسط 

تیـــم قبلی را باطل کند، این صدا از مجلس درآمده بود. همین 

ماجرای ابطال پروانه ساخت‌ها که خوشبختانه به سرانجام نرسید 

نمونه‌ای قابل تعمیم اســـت که بـــا آن می‌توانیم به یاد بیاوریم 

کمیسیون فرهنگی مجلس در این چندسال با چه دست‌فرمانی 

حرکت کرد. کمیســـیونی که در حوزه فرهنگ نظر نمی‌داد چه 

رســـد به عمل، یا اگر نظر می‌داد منتهاالیه تندروی را در رصد 

می‌گرفـــت  و تلاش می‌کرد از آن هم جلو بزند. شـــاید ترکیب 

کمیسیون فرهنگی مجلس ایران هیچ‌گاه کاملا رضایت‌بخش 

نبوده باشد. شاید در تمام دوره‌هایی که تا به حال در خانه ملت 

طی شده غیر از برخی افراد دلسوز و خوشنام، اکثر افراد حاضر 

در کمیسیون فرهنگی دغدغه‌مندی کافی را نداشته‌اند. اما به 

هر حال مجلسی که از سر گذراندیم و ماه‌های آخر فعالیتش را 

می‌گذراند در حوزه فرهنگ از باقی مجالس ضعیف‌تر عمل کرد. 

هر وقت هم که بهشـــان گفته شد پس شما کجایید و چرا منشأ 

هیچ اثری نیستید، وسط پریدند و با یک اظهارنظر تند و رادیکال 

کاری کردند که همه دوباره به سکوت‌شان قانع شدند. گزارش 

عملکرد کمیســـیون فرهنگی در این مدتی که مشغول به کار 

بودند را هفته پیش در روزنامه »فرهیختگان« بررسی کرده بودیم 

و کم‌کاری اعضای این کمیسیون، چشمگیر به نظر می‌رسید. 

امروز گفت‌وگو با تعدادی از اهالی فرهنگ و هنر را می‌خوانید که 

درباره عملکرد اعضای کمیسیون فرهنگی با ما سخن گفته‌اند. 

نگاهی به این اسامی کاملا و به‌وضوح نشان می‌دهد نارضایتی 

از عملکرد کمیسیون فرهنگی مجلس، منتزع از رویکرد سیاسی 

و جناحی افراد وجود دارد. افرادی که از آبشـــخورهای سیاسی 

و اجتماعی متفاوتـــی آمده‌اند همگی در نارضایتی از عملکرد 

این کمیســـیون هم‌داستان هستند و این نشانه خوبی نیست. 

مطالعه این گفت‌وگوها هم می‌تواند نمایندگان محترم مجلس 

و به‌طور خاص کمیســـیون فرهنگـــی را متوجه این کند که در 

زمان باقی‌مانده چه فعالیت‌هایی از دست‌شـــان برمی‌آید، هم 

کسانی را که برای مجلس بعد قصد نامزدی دارند و احتمال دارد 

انتخاب شـــوند، متوجه اولویت‌های فرهنگی کند و هم حواس 

رای‌دهندگان را به این جمع کند که چه کسانی را با چه رویکرد 

و چه نوع نگاه فرهنگی به مجلس می‌فرستند. 

در گـــزارش امروز به ســـراغ تعـــداد زیـــادی از هنرمندان از 

حوزه‌هـــای مختلف فرهنگی رفتیـــم. عمده افراد با ناامیدی 

از وضعیـــت امـــروز فرهنگ و رفتار مدیـــران فرهنگی حاضر 

به گفت‌وگو نشـــدند. اما از بیـــن آنها چهار نفر از چهار منظر 

متفاوت نسبت به کمیســـیون فرهنگی انتقاد کردند. حمید 

بهمنـــی، کارگردان ســـینمای ایران که ســـابقه تولید اثر در 

ســـینمای انقلاب و دفـــاع مقدس را دارد نســـبت به تعامل 

محدود کمیســـیون فرهنگی با اهالـــی فرهنگ و هنر گلایه 

داشـــت و محمدتقی فهیم، منتقد ســـینمایی هم از منظری 

دیگر غفلت این کمیسیون نسبت به مسائل امروز فرهنگی را 

مورد انتقاد قرار داد. شهرام گیل‌آبادی، کارگردان و پژوهشگر 

تئاتـــر نقدهای تند و تیزتری بـــه مجموع نگرش اعضای این 

کمیسیون داشت و برخوردهایی که تعبیر خالص‌سازی در امر 

فرهنگ است را ناشی از این نگاه دانست که باعث شکاف بین 

مدیران و اهالی هنر شـــده است. هوشنگ جاوید، پژوهشگر 

حوزه موسیقی چهارمین نفری است که با او گفت‌وگو کردیم 

و او هم منتقد کم‌کاری و غفلت کمیســـیون فرهنگی نسبت 

به بخش مهمی از اهالی هنر موســـیقی بود. 
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عاطفه جعفری
خبرنگار گروه فرهنگ

به‌طور واضح کلیت وظایف 

کمیسیون فرهنگی روشن 

اســـت. منظـــور از کلیت 

وظایف، همان نقش نظارتی، 

قانون‌گـــذاری و حمایت از 

حوزه‌های مختلف فرهنگ 

است اما مساله اساسی این 

است که اجرای این وظایف به 

جنس آدم‌هایی برمی‌گردد 

که انتخاب شدند. مردم در 

موقع انتخاب نمایندگان مجلس باید توجه ویژه‌ای داشته باشند؛ فعالان حوزه 

فرهنگ و هنر از جمله سینمایی‌ها، تئاتری‌ها و اهالی موسیقی مطالباتی دارند 

که باید از کانال مجلس محقق شود، پس باید در انتخاب نمایندگان مجلس، 

این دقت نظر را داشته باشند که در حوزه فرهنگ اشراف داشته باشند. مشکل 

اصلی این است که در کمیسیون‌های فرهنگی، کمتر آدم‌هایی داشته‌ایم که هم 

تخصص داشته باشند و هم واجد مولفه‌های باشند که یک نماینده مجلس لازم 

دارد.  یک دوره فقط آقای بهروز افخمی وارد مجلس شده بود و اساسا از بخش 

سینما هیچ‌گاه نماینده در مجلس نداشتیم و انتخاب نشدند که وارد مجلس 

شوند. البته منظورم این نیست که حتما آن فرد باید سینمایی باشد اما به هر 

حال باید نسبت به فرهنگ، مساله و دغدغه داشته باشد و در کنار اینها اشراف 

هم داشته باشد. مشکل اصلی از اینجا شروع می‌شودکه در همین دوره برای 

پیدا کردن نمایندگانی که به کمیسیون فرهنگی مجلس بروند، مشکل داشتیم. 

کسی این کمیسیون را انتخاب نمی‌کرد. مساله مجلس به شکل جدی فرهنگ 

نیست و نمایندگان کمی داریم که درک درستی از فرهنگ داشته باشند و بدانند 

این چیست؟ باز هم تاکید می‌کنم که این مشکل از همان زمان انتخابات شروع 

می‌شود که کمتر آدم‌های صاحب تخصص با موضوع فرهنگ برای نمایندگی 

مجلس نامزد می‌شوند؛ اگر هم نامزد ‌شوند مردم برای انتخاب شدن یک فرد 

فرهنگی کمتر تلاش و تبلیغ می‌کنند. 

وقتی به صورت کلان به مجموعه اقدامات و واکنش‌های کمیسیون فرهنگی نگاه 

می‌کنیم، متاسفانه دستاورد لازم را نداشته و به نظر می‌رسد نمایندگان کمیسیون 

فرهنگی خواب هستند! در چند سال گذشته اوضاع فرهنگی مخصوصا حوزه 

سینما مشکلات زیادی داشته است. آسیب جدی از ناحیه کرونا به حوزه فرهنگ 

و اقتصاد فرهنگ خصوصا اقتصاد سینما و تئاتر وارد شده است و تئاتر در این 

دوره کاملا خوابیده بود. وقتی کرونا تمام شـــد، اعضای کمیسیون فرهنگی‌ 

نباید شب و روز می‌داشتند و مدام باید به آسیب‌شناسی اوضاع فرهنگ ورود 

می‌کردند. بودجه مناسب به این بخش‌ها اختصاص داده می‌شد. از‌کار‌افتاده‌ها، 

بیکارها، بازنشسته‌ها، بی‌مسکن‌ها و... نیروی انسانی حوزه فرهنگ هستند. 

اینها سرمایه‌های کشور بودند و طبعا وظیفه کمیسیون فرهنگی بوده که پس از 

کرونا به شکل خیلی جدی به این مسائل ورود و رسیدگی کنند. به نظرم می‌رسد 

در بحث تخصیص بودجه به حوزه‌های مشخصا سینما یا تئاتر کم‌لطفی بوده و 

التفات لازم را نداشتند.  تورمی که این چند ساله به وجود آمده به حوزه فرهنگ 

ضربه زده و مشکلات دیگری را ایجاد کرده است. سینماگران به شبکه نمایش 

خانگی می‌روند، ابتذال گسترش می‌یابد و کارهای سطحی رونق گرفته است. 

در برخی مواقع لازم است کسانی باشند که از آثار خوب حمایت کنند اما در این 

چند سال چیزی نبوده است و هر از گاهی مصاحبه‌ای از نمایندگان کمیسیون 

فرهنگی انجام می‌شـــود. مصاحبه‌های که منفعل است. انگار نه انگار بخش 

مهمی از این کشـــور که آدم‌های نخبه و فرهیخته فرهنگ هستند گرفتار چه 

مشکلات و آسیب‌هایی‌اند. 

فکر می‌کنم که باید به صورت جدی در مورد این رخوت، سکون و رکودی که بر 

بدنه کمیسیون فرهنگی مجلس حاکم است فکر اساسی کرد. از همان مقطع 

انتخاب نمایندگان هم باید فکر اساسی کرد تا آدم‌هایی وارد مجلس شوند که 

مساله‌شان خود فرهنگ است. یعنی از نان شب باید برایشان واجب‌تر باشد. 

نباید مثل بقیه کمیســـیون‌ها ورود در لابی سیاسی و کشمکش‌های سیاسی 

داشته باشند و انرژی خود را در جاهای دیگر مصرف کنند. 

اعضای فعلی کمیسیون حداقل کارشان این است که به شکل جدی، فکری به 

حال فرهنگ کنند و برای ترمیم اوضاع، مرمت وضعیت بودجه‌ها و حتی نظارت 

در نوع مصرف بودجه‌ها تلاش کنند. البته این کمیسیون فرصتی ندارد؛ حرفی 

که ابتدا بیان کردم به همین منظور بود. مجلس میدان تعیین‌کننده‌ای برای 

مردم و اهالی فرهنگ است. بالاخره مردم و اهالی هنر باید در جایی مطالبات 

خود را پیگیری کنند و یک جای مهم انتخاب نماینده‌هایی است که به شکل 

جدی پیگیر مطالبات مردم باشـــند.  تا وقتی مردم به صورت جدی به قضیه 

انتخابات توجه نکنند، اوضاع همین اســـت. با کمترین آرا آدم‌هایی می‌روند 

که این‌کاره نیستند و کسانی انتخاب می‌شوند که حوصله چالش‌ها و مسائل 

فرهنگ را ندارند، چراکه تسلطی به لحاظ مبانی فرهنگ از نظر تئوریک، یعنی 

نظری و عملی ندارند در حالی که حوزه حساسی است و ممکن است جاهای 

دیگر همچون اقتصاد چرب و شیرین‌هایی وجود داشته باشد اما این کمیسیون 

آدم خود را می‌خواهد. آدمی که عاشق فرهنگ باشد و درک درستی از فرهنگ 

داشته باشد. ما آن چیزی که باید را در این دوره ندیدیم. نمایندگان با کمترین 

آرا به مجلس می‌روند و این‌کاره هم نیستند. طبعا وقتی پدیده را نمی‌شناسند 

چه می‌توان گفت؟  البته برخی از کســـانی که در کمیسیون فرهنگی مجلس 

هستند تا حدودی فرهنگ را می‌شناسند و برخی تجربه و سوابقی دارند ولی نه 

اینکه به شکل تخصصی در مدیوم‌های مهم باشند و در حوزه‌های فرعی مدیریت 

کرده بودند. بعید می‌دانم در این چند ماه باقی‌مانده، اتفاق خاصی از ناحیه 

این دوستان برای بهبود اوضاع فرهنگی کشور رخ دهد مگر اینکه واقعا انقلابی 

ورود کنند.  موضوع دیگری که باید بگویم این اســـت دوستان فقط مصاحبه 

می‌کنند و برخی را دعوت می‌کنند و فقط در وادی نصیحت وارد می‌شوند اما 

کاری انجام نمی‌گیرد. اگر نصیحت اوضاع را درست می‌کرد باید با نصیحت، 

همه آدم‌ها تندیس اخلاق‌مداری می‌بودند. نصیحت در جاهایی در لحظات 

خاص روحی برای برخی افراد تاثیر دارد. اینکه در جایی بنشـــینید و بگویند 

وزارت ارشاد و صداوسیما باید این‌طور باشند و فلان کار را کنند، فایده ندارد. 

وظایف مدونی برای کمیسیون فرهنگی مجلس تعیین‌شده و اهرم قدرتی در 

دست دارند و مجلس اختیارات لازم را برای تصمیم‌گیری و اعمال نظرات تبیین 

شده به آنها داده است، اما درنهایت استفاده‌ای از این وظایف و اهرم‌ها نمی‌بینیم. 

امروز علم مدیریت در جهان مبتنی‌بر نصیحت نیست، مبتنی‌بر داده‌ها، پژوهش 

و نظرسنجی است و با این شکل کشورها و حوزه‌های مختلف اداره می‌شود. با 

نصیحت و من برادر و تو خواهر هســـتی و با هم دوست هستیم و... نمی‌توان 

کار کـــرد. در ایـــن چند ماه بحث نمایش خانگی و اتفاقات مهم دیگری که در 

حوزه‌های مختلف افتاد، مســـائلی بود که کمیســـیون فرهنگی مجلس را در 

میدان چالش‌های این حوزه به شکل جدی نمی‌دیدیم. حضورشان و بود و نبود 

آنها عینی و قابل لمس نبود. امیدواریم در انتخاباتی که پیش‌رو است اتفاقات 

بهتری در حوزه مجلس بیفتد. هم نامزدهایی که متخصص هستند وارد شوند 

و هم انتخاب‌کنندگان نگاه ویژه به حوزه فرهنگ داشته باشند. 

محمدتقی فهیم، منتقد سینما:

کمیسیون فرهنگی خواب است

برای مقدمه لازم اســـت به 

چند نکته اشاره کنم. اول 

اینکه در بررســـی‌هایمان 

باید به پهنه کشـــوری به 

نـــام جمهوری اســـامی 

ایران نگاه کنیم. متاسفانه 

می‌بینیم که اگر آماری هم 

از مثلا تعداد کنسرت‌های 

موســـیقی داده می‌شود، 

فقط به آمار شهرهای بزرگ 

اکتفا می‌کنند و بی‌خیال 

شـــهرهای کوچک هســـتند، در‌حالی‌که در 20 ســـال اخیر، بسیاری از 

روســـتاها تبدیل به شهرستان شدند و بسیاری از شهرستان‌های کوچک 

تبدیل به شهرهای بزرگ شدند، بعد که آمار می‌دهند اعداد دقیق نیست. 

 گذشـــته از این، موضوع این اســـت که وقتی بحث کنسرت‌هاست کدام 

کنســـرت‌ها را در‌نظر دارند؟ کنســـرتی که مربوط به موسیقی بی‌ریشه در 

کشور ماســـت؟ این چیزی که تحت عنوان موسیقی پاپ عرضه می‌شود، 

موســـیقی ایران نیست، این یک موسیقی وارد شده است. 

تمام نسل انقلاب به‌ویژه خود من که آن زمان جوان بودم تمام جوانان دوره 

انقلاب مساله‌شـــان این بود که هنر ایرانی، موسیقی ایرانی خود ما شکل 

پیدا کند و موسیقی نواحی و اقوام خود را بهتر بشناسیم و به اصالت‌های 

خود برمی‌گردیم. اما به‌دلیل بســـیاری از برخوردهای غلط و به‌دلیل نبود 

نقشه‌راه در این 40 و چند سال که از انقلاب اسلامی می‌گذرد، سر نقطه 

اول برگشـــتیم و افتخار ما این اســـت که تعداد مخاطبان کنســـرت‌های 

موسیقی پاپ زیاد شده است! آیا این فاجعه نیست؟ این خیلی بد است. 

من به‌عنوان پژوهشگر حوزه موسیقی صحبت می‌کنم. آن چیزی که مطرح 

است، آن چیزی که برای ما مهم بود، این بود که موسیقی ایرانی اعتلا یابد. 

یک اتفاقی که در پیش از انقلاب افتاد، یک عده از عزیزان دست‌اندر‌کار 

موســـیقی که موســـیقی را خوب می‌فهمیدند، تحصیل‌کرده موسیقی و 

حتی از خارج به ایران آمده ولی ایرانی بودند، به‌ســـمت موسیقی ایرانی 

آمدند و چیزی به نام موســـیقی ارکسترال ایرانی پدید آمد. این موسیقی 

علی‌رغم ضعف‌هایی که داشـــت در یک جاهایی شاهد بودیم جرقه‌هایی 

زده و شـــکل ایرانی خود را پیدا می‌کرد. موسیقی ارکسترال باید دگرگونی 

پیدا می‌کرد و ایرانی‌تر می‌شـــد. اما به‌جای اینکه اینچنین شـــود، نه‌تنها 

حمایت نشـــدند بلکه آنقدر با این قضیه بازی شد، تا امروز از ارکستر ملی 

که شـــاخصه صدا و فرهنگ هر کشوری اســـت، هیچ حمایتی نمی‌شود. 

الان جایگاه این ارکســـتر ملی کجاست؟ چقدر حمایت شده است؟ چقدر 

برای تدوین برنامه‌های لازم برای این ارکستر برنامه‌ریزی انجام شده و چه 

کســـانی انجام دادند و کجا انجام شده است؟ همواره خود را با چیزی به 

نام سند موسیقی نوشتن ســـرگرم کردند. سند موسیقی هم نوشتند، باز 

از ترس اینکه این ضمانت اجرایی ندارد ابلاغ نشد. همین‌طور باقی ماند. 

حالا این را باید چه کسی تصمیم بگیرد؟

 

   کمیسیون فرهنگی کجاست؟
حالا برویم سر همان حرف اصلی؛ کمیسیون فرهنگی مجلس جایی است 

که من هنرمند انتظار دارم هنر من را بفهمد؛ هم اثر من و هم ارزش هنر ملی 

موسیقی کشور را بشناسد و بداند باید چه کند و راهکار بدهد. اگر راهکار 

نمی‌دهـــد لااقل برنامه‌های حمایتی را تایید کنـــد. هیچ اتفاقی تاکنون 

نیفتاده اســـت. هیچ راهکاری نمی‌بینید. هنر موسیقی کشور و هنرهای 

نمایشی و هنرهای موســـیقیایی این کشور کار یکی دو ساله نیست. اگر 

بحث نمایش‌های ایرانی باشـــد، بـــه اندازه تاریخ این ملت قدمت دارد. از 

تک‌بازی‌ها تا بازی‌های گروهی بوده اســـت، حتی طنز نمایشی هم تاریخ 

دارد. چه طنز و چه سوگ، تاریخ دارد و همه مشخص ‌شده است و سندها 

و سنگ‌نگاره‌های آن مشـــخص است. آیین‌های نمایشی که داریم نشان 

از تاریخی بودن بســـیاری از هنرهای نمایشی ما دارد. سوال این است که 

تا چه اندازه برنامه‌ریزی شـــد که اینها ارتقا پیدا کنند؟ 

زمانی دوره علی مرادخانی، یک کاری کردند و چیزی تحت عنوان بودجه 

پژوهش موســـیقی تصویب شد. یک دوره بیشتر نبود و بعد چه شد؟ هنر 

موســـیقی این کشور و هنر نمایش این کشـــور دو مقوله‌ای است که باید 

بـــرای آن بودجه و ردیف مشـــخص از طرف کمیســـیون فرهنگی مجلس 

تعیین شـــده و به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ابلاغ شود و سرسال هم 

این رقم ارتقا یابد. مثلا در ســـال اول 10 درصد، در سال دوم 30 درصد و 

در سال سوم 50 درصد شود. 

 چنیـــن برنامه‌ای تاکنون به هیچ جایی ابلاغ نشـــده و حتی طراحی هم 

نشـــده است. وقتی راهکار ندارید این می‌شـــود. الان این‌گونه است که 

وزارت فرهنگ و ارشـــاد طرحی را می‌دهد، کمیسیون فرهنگی طرح را بالا 

و پایین می‌کند و چیزی کم یا زیاد می‌کنند، می‌فرستند تا اجرا شود. این 

اشـــتباه است. کمیسیون فرهنگی مجلس باید برای وزارت ارشاد طراحی 

کند و بگوید من برای هنر ایرانی این تعهدات را از شـــما می‌خواهم و این 

اتفاق باید انجام شود، صرفا هم ایرانی باشد. 

به بحث‌هایی که در حوزه فرهنگ می‌شـــود، نگاه کنید. برای ارتقای هنر 

ایرانی چه موســـیقی و چه نمایشی هیچ‌اتفاقی نیفتاده است. فقط چیزی 

پیشـــنهاد می‌دهند کـــه این میزان نیاز داریم، این کمبودهای ماســـت، 

ســـالن‌ها این میزان صدمه دیدند یا مثلا اینقدر برای صندوق هنرمندان 

نیـــاز داریم. بودجه کمی می‌گیرند و بـــالا و پایینی می‌کنند. در‌حالی‌که 

مساله امروز فرهنگ این نیست. الان آهنگساز از دانشگاه با مدرک بیرون 

می‌آید. نوازنده از دانشـــگاه با مدرک بیرون می‌دهیم، چه کارشناســـی و 

چه کارشناسی‌ارشـــد باشد و اخیرا هم دکتری اضافه شده است. اینها چه 

جایی برای اســـتخدام دارند؟ کجا باید استخدام شوند؟ جای استخدام 

ندارند و مجبور هســـتند راننده تاکسی شـــوند و اگر پارتی داشته باشند 

در روابط‌عمومی اداره یا موسســـه‌ای جای بگیرند، درنهایت این دو نباشد 

ســـراغ شغل آزاد می‌روند. خیلی در رشـــته خود موفق باشند بتوانند یک 

آموزشـــگاه تاسیس کنند که با مســـائل و مشکلات زیادی درگیر هستند. 

پس از همینجا مشکل وجود دارد. یعنی از همینجا مشکل پیدا می‌شود. 

آیا اعضای کمیســـیون فرهنگی درباره پس از مدرک هنر در کشـــور هیچ 

فکری کرده‌اند که مشـــاغل این دانشجویان چه خواهد شد؟ آیا فکری در 

این باره شده است؟ 

سال 1380 زمانی که آقای کامبیز روشن‌روان و فریدون ناصری در خانه 

موســـیقی فعال بودند، مســـائلی که در گروه پژوهشگران خانه موسیقی 

دنبال کردیم به بی‌نهایت بردیم و تعداد عظیمی از آســـیب‌های موسیقی 

که اگر می‌خواستند حل‌کنند 10 سال زمان می‌برد، مشخص کردیم. الان 

وضعیت بدتر شده است. الان ضعف در موسیقی مذهبی داریم، ضعف در 

موســـیقی ملی داریم، ضعف در موسیقی حماسی داریم، موسیقی رزمی 

همین وضعیت را دارد، اصلا روی ســـرود کار نشده است. هر سرودی که 

ســـاخته شـــده قالب‌گرفته از آهنگ‌های خاص است، یعنی یک عده آدم 

کم‌ســـواد فقط به صرف اینکه خوش‌صدا هســـتند یا در آموزشگاه چیزی 

آموزش دیده‌اند ســـراغ سرودســـازی رفتند. مگر سرود شوخی است؟ در 

بین ســـازنده‌ها آهنگسازی می‌شناسم که 300 سرود ساخته که دو مورد 

هم سر زبان مردم نیست که اجرا کنند. پول این را هم گرفته است، کسی 

هم نگفته شـــما که 300 سرود ساختید یا 100 سرود ساختید و این پول 

را گرفتید چطور شـــده که حاصل کار در جامعه دیده نمی‌شود؟

 

   کنسرت به‌هم زدند و کمیسیون فرهنگی واکنشی نمی‌دهد
الان بزرگان موسیقی ردیف و دستگاه‌ ما کجا هستند؟ چرا گوشه‌گیر شدند یا 

کمتر فعالیت می‌کنند؟ علت در چیست؟ کنسرت فقط برگزاری کنسرت پاپ 

نیست. می‌بینم که جوانانی از موسیقی نواحی وارد کار می‌شوند اما 4 آدم 

ضدفرهنگ و نادان و کسانی که به‌راحتی آب به آسیاب دشمن می‌ریزند با 

حرکاتی که انجام می‌دهند، کنسرت‌شان را به‌هم می‌ریزند. محسن شریفیان 

یکی از متعهدترین بچه‌های موسیقی به فرهنگ و هنر این کشور است و پای 

هنر خود ایستاده. چرا باید یک عده راضی شوند که آدم بفرستند تا کنسرتش 

را به‌هم بریزند؟ به چه دلیل است؟ به‌خاطر اینکه این پسر صرفا ایرانی است؟ 

آن جوان فعالیت خود را دارد. کمیسیون فرهنگی مجلس هیچ‌واکنشی نسبت 

به قضیه نشان نمی‌دهد.  اصلا کار این کمیسیون فرهنگی چیست؟ آیا شده 

که از سازمانی مثل ســـازمان میراث فرهنگی بپرسد که برنامه‌اش در حوزه 

فرهنگ چیست؟ بخش مستقیم میراث فرهنگی در هنر اولویت به موسیقی 

نواحی و بعد موسیقی ردیف و دستگاهی ما است که به اسم موسیقی سنتی 

می‌شناســـیم. آنها چه کار کردند؟ چه برنامه‌ای دارند؟ همه برنامه‌ها گردن 

وزارت فرهنگ و ارشاد افتاده است. میراث فرهنگی الان چه کاره است؟ آنها 

چرا حرکتی انجام ندادند؟ در ســـازمان میراث فرهنگی که باید حمایت‌گر 

هنرهای ایرانی باشد و براســـاس تعهداتی که با کمیسیون معنوی جهانی 

دارد، باید حمایت کند. حداقل اگر ارشـــاد نمی‌تواند برای هنرمندان بومی 

کنسرت برگزار کند، سازمان میراث فرهنگی می‌تواند کنسرت‌های مختلفی 

بـــرای اینها تدارک ببیند؟ چرا نکردند؟ چرا تدوین برنامه‌ای برای این قضیه 

نشده است؟ هیچ‌کســـی جوابی ندارد! اگر بخواهند جوابی بدهند آماری 

می‌دهند و تمام، درواقع بســـنده به آمارهای جزئی می‌کنند. اگر موسیقی 

کشور اعتلای جدی پیدا کرده به من بگویید در هر شهرستان آیا یکی از این 

دستگاه‌های فرهنگی می‌تواند آهنگساز معرفی کند؟ 

مساله یکی دو مورد نیست. اما قضیه باید از راه دیگری پیگیری شود. باید هر 

سال کمیسیون فرهنگی میزان پیشرفت‌ هنرهای ایرانی را براساس بودجه‌ای 

که برای وزارتخانه‌های مربوطه در زمینه هنر و فرهنگ تعیین می‌کند را اعلام 

کند و از اینها مطالبه بازخورد داشته باشد که ندارد. همین نداشتن مطالبه 

بازخوردها نتیجه‌اش این شده و الان جامعه هنری دچار مشکل است. 

هوشنگ جاوید، پژوهشگر موسیقی نواحی و آیینی:

کمیسیون فرهنگی باید هنرمند و هنرش را بفهمد

کمیسیون فرهنگی پایگاه 

اصلـــی حـــزب پایـــداری 

است. در تمام مجلس اکثر 

پایداری‌چی‌ها جمع شدند 

و بـــدون شـــک بزرگ‌ترین 

ضربه‌ای که از سمت مجلس 

به فرهنگ و هنر وارد می‌شود 

از جانب همین‌ها اســـت. 

دســـتگاه‌های فرهنگی و 

هنـــری ما هـــم منبعث از 

کمیسیون فرهنگی هستند 

و این کمیسیون هم به نوعی پایگاه حمایت از حزب پایداری در فضای فرهنگ و 

هنر کشور شده است. تمام انسدادها، تمام قبض‌ها، بسته بودن‌ها و فتنه‌هایی 

که در حوزه مختلف فرهنگ و هنر با آن مواجه هستیم در اثر کار شبکه‌ای است 

که در فضای حزب پایداری‌ صورت گرفته اســـت. به نظرم اینها پشتوانه جدی 

مجلس را هم دارند.  در کشور باید از سه دسته آدم و شبکه‌ احساس خطر کرد؛ 

دسته التقاط، دسته‌ نفاق و دسته انحراف. به نظر من انحراف فرهنگی و هنری 

که ما الان در کشـــور شاهدش هستیم و در صداوسیما، وزارت ارشاد و جاهای 

مختلف می‌بینیـــم و حتی فتنه‌ای که در ارتباط با بحث حجاب اتفاق افتاد را 

می‌توان ردیابی کرد و رأس آن را در مجلس و کمیسیون فرهنگی دید. 

کمیسیون فرهنگی باید به جامعه فرهنگ و هنر کشور پاسخگو باشد که چه 

کار عمده و اساسی و ریشه‌ای برای هنر کشور انجام داده است، جز یک برنامه 

به‌شدت مخدوش و برخورنده که از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به کمیسیون 

فرهنگی رفت و مورد تایید قرار گرفت و اساسا انحراف از همان نقطه با هنرمندان 

و اهالی فرهنگ آغاز شد.  این کمیسیون موضوعات و گفت‌وگوهای داخلی را 

با اهالی فرهنگ و هنر تبدیل به گفت‌وگوهای امنیتی کرد، چرا؟ چون اساسا 

کمیسیون فرهنگی فراموش کرد که فرهنگ و هنر باید زایش ارتباطی داشته باشد 

و این امر جزئی از ارتباطات راهبردی کشور است. چون این را فراموش کردند و 

ارتباطات راهبردی را ندیدند، مصالح کشور را هم در نظر نگرفتند.  این جنس 

رفتارها باعث شد‌ برنامه‌ها به سمت فضاهای سلبی حرکت کند و ارتباطات توسعه 

که فضای گفت‌وگو با هنرمندان و اهالی فرهنگ ایجاد می‌کرد، دچار انقطاع 

شد. شکاف‌ها تبدیل به گسل در فضای فرهنگی شد. شکاف‌هایی که پیش 

از این، مسئولان هوشمند فرهنگی به صورت دائم سعی می‌کردند رفع کنند، 

به حدی وسیع شد که گسل‌های فرهنگی به وجود آمد و هنرمندان در فضای 

ارتباطی دیگر نقطه گفت‌وگویی برای خود و حتی نظام تصور نکردند. به نظر من 

کمیسیون فرهنگی مجلس، متهم درجه یک قطع شدن ارتباطات هنرمندان با 

کشور و نظام جمهوری اسلامی محسوب می‌شود و باید به این اتهام پاسخگو 

باشند.  گاهی اوقات ما به دنبال ارتباط کمیسیون فرهنگی با تئاتر، موسیقی، 

سینما و... هستیم و گاهی باید دنبال یک نقطه بالاتر که ارتباطات راهبردی 

است، باشیم. هنر و فرهنگ به نسبت درصد مرجعیتی که دارند باید سنجیده 

شـــوند. مرجعیت اهل هنر و فرهنگ 27 درصد از جامعه ما است. ورزشکاران 

هم بالای 25 درصد مرجعیت دارند پس باید این گفت‌وگو دائم جاری و ساری 

باشـــد. ما باید از این درصد مرجعیت در جهت توسعه فکری جامعه استفاده 

کنیم. ولی این قطع کردن، مرزبندی‌ها، جناح‌بازی و خالص‌ســـازی که سعی 

کردند به غلط انجام دهند باعث شد فرهنگ و هنر پشتوانه جذب حداکثری 

فرزندان خود را نداشته باشد و فرزندان فرهنگ و هنر در مقابل فضای باطلی 

که به وجود آمد صف‌آرایی کردند. این فضای باطل ناشی از همین نوع ‌‌نگاهی 

است که از کمیسیون فرهنگی مجلس شروع شد. کمیسیون فرهنگی مجلس به 

نظرم نقطه سیاه عملکرد مجلس است و اگر اصلاح نشود که البته فرصتی برای 

اصلاح آن وجود ندارد، لژنه مستحکمی برای افتراق خواهد بود. 

در حوزه تئاتر ما جلســـه‌ای درخواست کردیم؛ آن زمان که من مدیرعامل خانه 

تئاتر بودم چند جلسه را درخواست کردیم. اجتماع تئاتری‌ها را جلوی مجلس 

داشتیم. بعد از آن با چند تن از نمایندگان مجلس که در خانه تئاتر جلسه‌ای 

دعوت شدند و آمدند، جلسه‌ای گذاشتیم. یک جلسه در کمیسیون فرهنگی در 

ارتباط با بودجه تئاتر داشتیم و اقتضائات مدنی و اولیه اهالی تئاتر کشور بود. 

ولی هیچ یک محقق نشد حتی قول‌هایی که داده بودند؛ و هنرمندان الان در 

عسر و حرج هستند. خیلی متاسف هستم که الان وزارت ارشاد اعلام می‌کند 

تحول در کمک و یاری به پیشکسوتان هنر شده است و از یک میلیون و 200 

هزار تومان به دو میلیون تومان رسیده است. گاهی می‌بینیم که 73 درصد برخی 

اقلام خوراکی تا 100 درصد افزایش قیمت داشته است و در نظر داشته باشید 

که هنرمندی با درجه یک هنری، فقط دو میلیون می‌گیرد و به‌عنوان تحول و 

نقطه نوین از آن یاد می‌شود. این کسر شأن کشور است و اینها باید مورد نقد قرار 

گیرند و حتما رسانه‌ها در ارتباط با این موضوعات درست عمل کنند که انحراف 

در فضای فرهنگ و هنر تبدیل به نقطه قوت نشود. 

تئاتر هیچ نوع بهره‌ای از اندیشه مشعشع آقایان پایداری‌چی در ارتباط با کمک 

و یاری یا پشـــتیبانی نبرده است. بدون شک لطمات متعددی در حوزه تولید 

محتوا، فرم‌های مختلف و انشـــقاقی که تبدیل به گسل در گفت‌وگو با اهالی 

تئاتر شده است، از این کمیسیون فرهنگی آغاز شده است. 

شهرام گیل‌آبادی، کارگردان و پژوهشگر تئاتر مطرح کرد

کمیسیون فرهنگی متهم درجه‌یک قطع ارتباطات هنرمندان با نظام

توقع بیشتری از کمیسیون 

فرهنگـــی مجلس در حوزه 

سینما داشتیم. به فرموده 

رهبری این مجلس، مجلس 

انقلابی اســـت و به تبع آن 

باید در حـــوزه فرهنگ هم 

انقلابی‌تـــر عمـــل کنند. 

به تعبیر مـــن باید مجلس 

راهکار مناسبی را برای بحث 

سینما طراحی کند و از وجود 

متخصصان و کسانی که اهل 

فن هستند و شرایط سینما را خوب درک می‌کنند، استفاده کنند تا اینها بتوانند 

مشکل سینما را به‌خصوص اصناف سینما را حل کنند. ما از خانه سینما چیزی 

ندیدیم، متاسفانه خانه سینما قبل از اینکه یک نهاد صنفی باشد که مشکلات 

سینماگران را به وقت خود و در شرایط خود حل کند، تبدیل به نهادی شده که 

بیشتر موضع‌ سیاسی می‌گیرد. کار خانه سینما این نیست. طبیعی است که در 

چنین شرایطی مجلس و کمیسیون فرهنگی باید کمبودها را ببیند و حل کند. 

مشکلات سینما در حوزه تولید، صنوف، افراد و مخاطبان سینما باید رصد شوند و 

این مساله را بعد از آسیب‌شناسی حل کنند. بالاخره سینما یک سلاح استراتژیک 

در حوزه فرهنگ برای ماست که می‌توانیم آن را در سطح دنیا مطرح کنیم ولی 

متاسفانه در حوزه فرهنگ تلاش خاصی برای رصد این موضوعات نکردیم. 

گاهی موضع‌گیری درخصوص برخی از فیلم‌ها داشتند که البته کافی نیست و 

به نظر می‌رسد کمیسیون فرهنگی خیلی باید پویاتر و فعال‌تر می‌بود. مخصوصا 

کشـــوری که نگاه فرهنگی آن بیشتر از نگاه‌های دیگر است. سینمای ما که 

روزبه‌روز فعال‌تر و اکتیوتر می‌شود بهتر است کمیسیون فرهنگی هم پا به پای 

این فعالیت حرکت کند. 

الان سالن‌های سینما و مخاطبان افزایش یافته است، باید کمیسیون فرهنگی 

هم در این زمینه فعال‌تر باشد. به نظرم یکی از راهکارها این است که کمیسیون 

فرهنگی مجلس، اعضای تاثیرگذار سینما، چه از خانه سینما و چه از حوزه‌های 

دیگر که در سینما فعال هستند را بخواهد و کمبودها و مشکلات سینما را مطرح 

کند. یکی دیگر از مشکلات اساسی که در سینما داریم بحث بودجه است که 

سال به سال کمتر می‌شود و از بودجه مورد نظر کم می‌شود. چند وقت پیش 

در ســـازمان سینمایی بودم و دوستان می‌گفتند بین 30-20 درصد از بودجه 

کم شده است. بودجه فرهنگی باید فعال و به‌روز باشد، نه اینکه سال به سال 

کمتر شود. دوستان در این زمینه باید فعال شوند تا بودجه مناسبی داشته باشد 

و هنرمندان بتوانند تولیدات انقلابی و دفاع‌مقدس بسازند. مسائل زیادی هم 

در حوزه تولید سینمای اجتماعی، فرهنگی، سیاسی وجود دارد اما همه‌چیز 

محدود اســـت و به‌خاطر بودجه کمی که وجود دارد نمی‌توان آنچنان فعالیت 

کرد. به همین خاطر کمیسیون فرهنگی مجلس باید در این وادی فعال باشد. 

حداقل در حوزه بودجه کاری کند که بودجه ســـینمای ما بیشتر و تاثیرگذارتر 

باشد. فکر می‌کنم دو سال پیش جلسه‌ای را در همان زمانی که آقای خزاعی در 

سازمان سینمایی مسئولیت گرفتند با کمیسیون فرهنگی داشتیم، ولی تاثیری 

از آن جلســـه ندیدم.  یکی از مشکلاتی که الان داریم این است که کمیسیون 

فرهنگی رابطه خود را با اهالی سینما کم کرده است. باید این رابطه بیشتر شود. 

کارگردان، بازیگر، عوامل اجرایی، تهیه‌کننده و کسانی که در سینما تاثیرگذارند 

حرف‌های زیادی برای بهبود سینما دارند. به همین خاطر کمیسیون فرهنگی 

باید این بخش را در داخل کمیســـیون فعال کند و فقط به بخشی که مدنظر 

خودشان است بسنده نکند. می‌توانند همه اهالی سینما شامل بازیگران، عوامل 

اجرایی، تولیدات، تدارکاتچی‌ها و... که سهم بسزایی در حوزه سینما دارند را 

ببینند؛ سینما را تنها تهیه‌کننده‌ها و کارگردان‌ها تشکیل نمی‌دهند. آنچه در 

حوزه طراحی صحنه، گریم، صدا و... است و حتی بچه‌هایی که کار خدماتی 

می‌کنند باید دیده شوند، اما متاسفانه این بخش سینما دیده نمی‌شوند. 

ببینید ما نقشه راه به معنای واقعی نداریم. ریل‌گذاری برای سال‌های آینده باید 

وجود داشـــته باشد. در حوزه سیاست، مسائل صنعتی و پیشرفت ریل‌گذاری 

شده است ولی در حوزه فرهنگ ریل‌گذاری نشده است. کمیسیون فرهنگی 

یکی از کارهایی که باید انجام بدهد این است که این ریل‌گذاری را کامل کند. 

مثلا باید در ســـال 1450 به لحاظ تاثیرگذاری در سینما، فرهنگ، مخاطب، 

تاثیرگذاری در حوزه آسیای شرقی قطب سینمای آسیا شویم. این ریل‌گذاری 

باید انجام شـــود. تمام ابزارهای لازم برای سینمای فاخر و درجه یک و عالی را 

داریم اما متاسفانه فعال نیست. 

 الان سینمای موجود ما شامل 10 تهیه‌کننده و کارگردان است و کل سینما 

را این افراد می‌چرخانند. رسانه ملی هم همین است. ظرفیت سینما در حوزه 

تهیه‌کنندگی، کارگردانی، بازیگری و... بیش از اینهاســـت. اگر اینها را فعال 

کنیم تولیدات ما خیلی بیشـــتر می‌شود. اگر کمیسیون فرهنگی نقشه راه را 

مشـــخص کند، بودجه بهتری تعیین کند تا 1450 می‌توانیم یکی از بهترین 

سینماهای دنیا را داشته باشیم کما اینکه دوره‌ای این را داشتیم ولی متاسفانه 

الان نداریم. این هم به دلیل عدم نظارت مناسب، عدم کنترل برخی از فیلم‌ها و 

سیاه‌نمایی برخی فیلم‌ها به شکل قاچاقی که تولید می‌شوند، است. فیلمساز، 

قاچاقی فیلم می‌سازد و قاچاقی هم صادر می‌کند و در جشنواره می‌چرخد و 

چهره زشتی از ایران نشان می‌دهد. این مسیر غلطی است. در مسیر اقتدار، 

صلابت، موفقیت، وحدت، دوســـتی و مهربانی، یکپارچگی، مقاومت داریم. 

این مسیری اســـت که در سینما بدان کمتر پرداختیم، نه اینکه نیست بلکه 

کمتر پرداخته شده است. 

اگر کمیســـیون فرهنگی نقشه راه را مشخص کند و بگوید این نقشه شماست 

و باید 10 سال به 10 سال تغییر دهید؛ بودجه هم باید 10 سال، به 10 سال 

تغییر کند، نه اینکه سال به سال کم شود. به‌کارگیری نیروها، به‌کارگیری جوانان، 

به‌کارگیری نیروهای خلاق‌، به‌کارگیری کسانی که تفکر و اندیشه مناسب در 

حوزه پردازش موضوع و ایده دارند و مجموعه‌ای از نگاه‌های اینچنینی باید باشد. 

یکی از مشکلاتی که ما داریم این است که یکی مثل شهید آوینی را در سینما 

در حال حاضر نداریم که نظریه‌پرداز سینمای ما باشد. الان مثل شهید آوینی 

نداریم و کمیسیون فرهنگی ‌ای کاش می‌توانست جای خالی این نظریه‌پردازی 

را پر کند. متفکران و خبرگان در حوزه فرهنگی را دعوت کند و از اینها نظرات را 

بگیرد و جای خالی این افراد در حوزه ســـینما را پر کند. این کارهایی است که 

باید به نظر من انجام شود. 

حمید بهمنی، کارگردان سینما:

کمیسیون فرهنگی تعاملش با اهالی فرهنگ کم است

   ما را به خیر شما امیدی نیست   


